
مريم خواهر من است. من هم برادر او هستم.
يك روز با هم رفتيم پارک. من مي خواستم سوار سرسره شوم. امّا يك بچّه  كه از من بزرگ تر بود، نمي گذاشت من 

از پلّه هاي سرسره بالا بروم.
مريم آمد جلو و به او گفت: »الآن نوبت برادر من است.«

بچّه گفت: »سرسره مال من است و نمي گذارم كسي سوار آن شود.«
مريم جواب داد: »نه! بايد نوبتي سوار شويد.«

خواهرم رفت پيش مادر او و گفت: »بچّه شما نمي گذارد برادر من سوار سرسره شود.«
مادر عذرخواهي كرد، دست بچّه اش را گرفت و برد.

من سوار سرسره شدم. از بالاي سرسره به مريم نگاه كردم. توي دلم گفتم:
»چه خواهر خوبي دارم. او هميشه از من حمايت مي كند.«
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